
بهار را اجابت کنیم
ایــران زمیــن  تمدنــی کهــن و شــگفت دارد کــه توالی 
ایــام برای مــا بــه ارث آورده. آنچه شــگفت بــودن آن 
را می‌نمایانــد، علاوه بــر جلوه های متنــوع فرهنگی و 
دیرپا، بازداری از درغلتیدن این ســرزمین و مردمانش 
به ورطه نابودی و یاری رســاندن به آنان در بازپیمایی 
مســیر صعــود ، پــس ازهربار فــرو رفتــن در دوره های  
ســخت و ترسناک  اســت. درمقاطعی ازتاریخ، ایران و 
ایرانی با شــرایط  نابودی کامل مواجه شــده و حوادث 
ایام حتی قله های سرافراز علمی- فرهنگی اش را نیز 
به کام کشــیده است. اما هرباربه پشتوانه غنای تمدنی 
خود که در درازنای تاریخ شــکل گرفته، ازســقوط  رهیده و فرجامی نیکو یافته 
اســت، تــا آنجا که مورخین را به حیــرت وامی دارد. دلیل ایــن تفوق از رهگذر 
تأمــل برعظمــت و برجســتگی  تمــدن دیریــن ایران زمین آشــکارمی شــود. 
سرنیزه اقوام مهاجم گرچه سایه ویرانی را بر دیوارهای این مرز وبوم گستراند 
اما نتوانســت آن را ازمیان بردارد، بلکه شــکوه وعظمت تمدن ایرانی، آنان را 
واداشــت تا ازسر تحیر، میان خرابه های سرزمین مقهور زانو زده وتحت تأثیر 
حکمــت و فرهنگ ایرانی با تمدن مردمان این دیار باســتانی همراه شــوند و 
آزمندی های جنگی شــان فرونشســته ، سلاح هایشان خوار و قساوت هایشان 
به نرمی گراید. تا آنجا که  بربرهای ستم پیشه و نیمه وحشی به انسان هایی با 
درک  مفهوم زیبایی تبدیل شدند. ایرانیان نیزبه مدد بنیان های زندگی ساز، 
شــیوه ای را بــه کار گرفتند تــا ازحیات چهره ای مبتنی براصــول عقلی و آنچه  
شــخصیت انسانی اقتضا دارد ترسیم شود و براین اساس هنر، دانش، اخلاق  
و اندیشــه خاص خود را پی افکنده و ســرآمد شــدند. در نتیجه آن نیز فرهنگ 
وهنــر ایرانی بر تــارک روزگاران درخشــیده و بــه دورترین نقاط جهان رســید. 
بطوری که امروزه ســعدی ، حافظ، مولوی، ابن ســینا، فارابی و بســیاری دیگر 

از اندیشمندان ایرانی برای جهانیان شناخته شده وبزرگ شمرده می شوند. 
کتــاب تمــدن ایرانــی دارای ســرفصل های درخشــانی اســت که از اشــراق 
معنوی نشأت می گیرد و» نوروز« یکی از آنهاست. نوروز تجلی امید وامیدواری 
به غلبه  بر شدائد و مشکلات بوده و قادر است نبوغ و اراده انسان را درجهت 
ترمیم ناروایی ها به نمایش درآورد و از باز ماندن از قافله زندگی برحذر دارد. 
نــوروز در حیــات تاریخــی ما خطی از عظمــت فرهنگی و والایــی را رقم زده و 
مردم را با نیروی امید از دوران های ســخت عبور داده است. با وجود فرهنگ  
نوروزهیچ پدیده زورمندی اعم از طبیعی و غیرطبیعی نتوانسته لباس یأس و 
نومیدی  برتن ایرانیان کند. زیرا فرمان  نوروز همواره مطاع بوده و اجازه نمی 
دهد سرنوشــت ملتی به سیه بختی ســپرده شود. هر بهار حیات تازه می شود 
و زمین بعثت دیگری را آغاز می کند واین  یعنی زوزه هیچ گرگی  همیشــگی 
نیســت. بهار انقلابی در طبیعت اســت و دوران سردی وسکون زمین را پشت 
ســر می نهد. براین اســاس از صبح نوروز انســان به روز دیگری قدم می‌گذارد 
کــه بــا رویش جوانــه ها از دل خــاک  همراه اســت.  نوروز الهام بخش انســان 
است تا همچون طبیعت همواره در تحول باشد وباقی ماندن در موقعیتی از 
موقعیت های حال یا گذشــته را که نتیجه ای جز جمود وخمودی دربرندارد، 
جایز نداند. نوروز درآغاز بهار انســان را وامــی دارد تا نگاهی دوباره به خویش 
بیفکند و بسیاری از بندهایی را که بردست وپایش بسته شده است ، بگسلد و 
راه و رسم زندگی را از معلم طبیعت بیاموزد. نوروز با نشاط وشکوفایی همراه 
اســت و با خردمندی نیز همســاز، بهار نهاد ناآرام هستی را متجلی می کند و 
به انســان یاد آور می شــود که برای زیستن متولد شده وبرای زیستنی درخور و 

شایسته بایستی پای در وسعت روزی نو ونوروز گذاشت.
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خبر
»همبستگی ملی« راز سخت جانی ایران

سال پرحادثه را با امید و توان خود ترمیمی تاریخی به پایان می‌بریم

گــروه سیاســی/ »می‌توانیم از تیرگی روشــنایی 
بســازیم.« ایــن جملــه بخشــی از پیــام اســتاد 
ایرانــی  برجســته  ادیــب  کــزازی  جلال‌الدیــن 
خطــاب به مردمی اســت که این روزهــا درگیر 

ویروس منحوس کرونا شده‌اند.
30 بهمــن مــاه بــود کــه ابتلای تعــدادی از 
هموطنــان در قم بــه ویروس کرونا تأیید شــد. 
در ادامــه ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا تشــکیل 
شــد و بعــد از آن بــه دســتور فرمانــده کل قوا، 
توانمندی‌های نیروهای مســلح هــم در قالب 
تشکیل »قرارگاه بهداشــتی« به میدان آمدند. 
همه علیه این میهمان ناخوانده بســیج شدند 
از دســتگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی تا گروه‌های 
مدنــی و اجتماعــی و رســانه‌ها و... پزشــکان، 
پرستاران و کادر درمانی بیمارستان‌ها در صف 

مقدم جبهه کرونا ایستادند.
همه این اتفاقات در شــرایطی حادث شــد و 
البتــه ادامه دارد، که مردم ایران آخرین روزهای 
سال سختی را پشت سر می‌گذارند و تبعات این 
بیماری نیز مشــقات و رنج‌هــای مختلف آنها را 
دو چندان کرد. شــاید آیندگان در روایت گذشته 
»مکــث« درخــور تأملــی در روایــت رویدادهای 
ســال 1398 هجری شمســی داشــته باشــند و از 
آن به‌عنوان ســال پــر حادثه یاد کنند؛ ســالی که 
ابتــدای آن همراه با ســیل بــود و ویرانی خانه‌ها 
و آوارگــی بخشــی از هموطنــان در اســتان‌های 
مختلــف. دلهره و نگرانی گویــی از همان ابتدا و 
حتی قبل از تحویل ســال جدید توأم با این سال 
بود. آنجا که تصاویر ســیل ویرانگــر و رنج مردم 
خبر اول رسانه‌ها و فضای مجازی بود. 61 نفر در 
ســیل فروردین ماه جان خود را از دســت دادند. 
امواج خروشــان روان آبها که البته فروکش کرد، 
صحنه‌هــای دیگــری از همبســتگی و همــکاری 
ملــی بــود کــه صفحــات روزنامه‌هــا و تصاویــر 

شبکه‌های مختلف را به خود اختصاص داد.

آبان ماه زلزله در اســتان آذربایجان شرقی 
ایرانیان را اندوهگین کرد. روســتاهای ورنکش 
و ورزقان بیشــترین خســارات را متحمل شــده 
و 7 نفــر از هموطنان جان دادنــد. آبان ماه اما 
گویی آبســتن حادثه تلخ‌تــر دیگری بود. اعلام 
بنزیــن  قیمــت  افزایــش  حاکمیتــی  تصمیــم 
در قالــب طــرح »مدیریــت مصرف ســوخت« 
منجر به اعتراضاتی در سراســر کشــور شد. این 
اعتراضــات از زوایای مختلفی ارزیابی شــد و از 
جملــه اینکه بــرای اولین بار و بعــد از اتفاقات 
دی مــاه 96 قشــرهای پایین‌تــر جامعــه و نــه 
طبقــه متوســط میــدان دار اعتراضاتی شــد که 
البتــه در نهایــت به آشــوب و تخریب گســترده 
هــم انجامیــد. اتفاقــات آبــان مــاه بــرای چند 
صباحی بر ســر تحولات اجتماعی و فرهنگی و 

سیاسی و اقتصادی ایران سایه انداخت.
ایــن امــا پایان ماجــرای تلخکامــی ایرانیان 
در ســال 98 نبود. صبــح 13 دی ماه مردم روز 
خــود را بــا یک خبر بــد دیگر آغــاز کردند. ترور 
ســردار قاســم ســلیمانی فرمانده ســپاه قدس 
ایران در عراق به‌دســت ارتش امریــکا. دوباره 
انــدوه بود کــه دامن ایران را فــرا گرفت و ایران 
ســیاهپوش و داغدار شد. امریکایی‌ها در ادامه 
خصومت‌هــای خــود اگرچه فرمانــده ایرانی را 
به شــهادت رســاندند اما مراســم تشــییع پیکر 
آن شــهید بزرگوار بــه صحنه‌ای از همبســتگی 
ملــی تبدیل شــد. رنگ‌ها و تابلوهــای جناحی 
بــرای چنــد روز هم که شــده کنــار رفتند و همه 
بــرای بدرقه حاج قاســم به خیابان‌هــا آمدند. 
اگرچــه 17 دی یــک اتفــاق دیگــر روح و روان 
ایرانی‌هــا را رنجیــده کــرده آنجــا کــه در کرمان 
و در مراســم وداع بــا شــهید ســلیمانی 59 نفر 
به‌خاطر ازدحام جان باختند. ماجرای ســقوط 
هواپیمــای اوکراینی حادثه بعدی بود که پیش 
آمــد. 18 دی مــاه  دوبــاره ایــران ســیاهپوش 

شــد. چند روز بعــد دوباره این ســیل بود که به 
جان مردم سیســتان و بلوچســتان و هرمزگان 
افتــاد. 3 نفر هــم در این حادثه فــوت کردند و 
خســارات زیــادی به مــردم این خطه از کشــور 

وارد شد.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای 
اســامی می‌رفت که همچون آب سردی باشد 
بــر تمــام اتفاقات ناگوار حادث شــده در ســال 
98 و مرهمــی باشــد بر زخم‌هــای بخش‌هایی 
از جامعــه کــه حالا نارضایتی‌شــان قابــل انکار 
نبــود. بســیاری چشــم دوختــه بودنــد تــا ایــن 
آوردگاه سیاســی تبدیــل به یک میــدان رقابت 
آزادانــه شــود و شــرایط و مقدمــات انتخابــات 
پایــان بخش کدورت‌ها و بعضــی نارضایتی‌ها 
باشد. فرجام کار اما آن نشد که بسیاری انتظار 

داشتند.
 تحولات و اتفاقات روزهای بعدی حکایتگر 
آن بــود که گویی بــای عظمــا در راه بوده و در 
آخریــن روزهای ســال خودنمایی کرده اســت. 
نگرانی‌ها و ترس از شیوع بیماری وارداتی همه 
گیر شد و خطر به پشت در منزل همه رسید. به 
موازات شــیوع ویروس مهلــک اما صحنه‌های 
جدیــدی هــم از مواجهــه و مقابلــه حکومتــی 
و مردمــی با آن آشــکار شــد. از کنــار برخی آن 
قلت‌هــا و نقدهــا کــه بگذریــم، ایــران دوبــاره 
میدانی شــد برای همکاری و همبستگی ملی. 
از هنرمنــدان و سیاســیون گرفته تــا بازاری‌ها و 
و  مدنــی  حوزه‌هــای  فعــالان  و  رســانه‌ای‌ها 
اجتماعــی هر کدام به طرقــی درصدد دفع بلا 
برآمدنــد. خبرهای اعلام شــده حکایتگر جان 
ســختی ویروس منحوس بود و از میدان به در 
کــردن آن حربه‌ای ملــی می‌طلبیــد. اقدامات 
پزشــکی و دستورالعمل‌های ستاد ملی مقابله 
بــا کرونــا هســت، کادرهــای درمانــی در صــف 
مقــدم جان فشــانی کردنــد، نیروهای مســلح 

در میدانی دیگر وارد شــدند، روحانیون و علما 
در حمایت از توصیه‌های پزشــکی سنگ تمام 
گذاشتند و... همه دست به دست هم داده‌اند 
تا همبســتگی ملی تسریع‌کننده عبور از بحران 
کرونــا شــود. در همیــن چارچــوب بــود که تقی 
آزاد ارمکــی جامعه شــناس و اســتاد دانشــگاه 
معتقد اســت کرونا همبســتگی در میان مردم 
و انسجام در نظام سیاسی را ایجاد کرده است.
این اســتاد دانشــگاه تأکید کرده که باید یک 
پیــام در ســطح جامعه منتشــر شــود و آن هم 
اینکه بیمار کرونایی یک قهرمان است؛ »امروز 
باید ســرود همبســتگی معطوف به کرونایی‌ها 
ســروده شــود، کســانی که بر تخت بیمارســتان 
مقاومــت  بیمــاری  ایــن  برابــر  در  و  هســتند 
می‌کننــد، ناتــوان و شکســته نیســتند بلکه یک 
قهرمــان هســتند و باید با غــرور از این بیماران 
و خانواده‌های آنان گفت. در این صورت بیمار 
مبتــا به کرونا جان و انگیــزه‌ای تازه می‌گیرد و 
محکم در برابر این بیماری می‌ایستد تا دوباره 

سلامتی خود را به‌دست آورد.«
مســائل  پژوهشــگر  فراســتخواه،  مقصــود 
اجتماعی هم معتقد اســت که »کرونا بسیاری 
از روابــط را که در حال از بیــن رفتن بود دوباره 
تقویــت بخشــید.« او بــا تأکیــد بــر تــوان خــود 
ترمیمــی بــالای ایرانیــان گفتــه اســت: »مردم 
ایــران با تکیه بــر حافظه‌های تمدنــی و ذخایر 
فرهنگــی و ادبی بســیار باارزش خــود از تهدید 

بیمــاری کرونــا عبــور می‌کننــد.در فرهنگ این 
جامعــه و در پشــت خاطــره تمدنــی آن، امید 
وجــود دارد و مــردم مــا مرتــب به هم یــادآور 
می‌شــوند کــه در ناامیــدی بســی امید اســت و 

پایان شب سیه سپید است.«
همین امیدواری به برون رفت از این بحران 
را اســتاد جلال‌الدیــن کــزازی پژوهشــگر زبان و 
ادب فارســی هــم در پیام خــود به مــردم ایران 
برجســته کرده اســت«؛ به یاری یزدان پاک و به 
پشتوانه منش مهینه ایرانی بر آنچه پیش آمده 
پیروز خواهیم شــد، چــون بارها نشــان داده‌ایم 

می‌توانیم از تیرگی روشنایی بسازیم.«
دو روز دیگــر ایــن ســال ســخت بــه پایــان 
می‌رســد و مــا ایرانی‌هــا در طول تاریــخ خود و 
در مقاطــع مختلــف اعتقــاد بــه »ســپید بودن 
پایان شــب ســیه« را نشــان داده‌ایم. پشــتوانه 
تاریخــی و فرهنگی مــا ایرانیــان در کنار روحیه 
همــکاری و نــوع دوســتی و تأکیــدات دینــی بر 
رعایت بهداشــت و نظافت حالا با مســئولیت 
شناسی مســئولان و جان فشــانی پزشکان کنار 
هم قــرار گرفته تا باور کنیم بــه قدرت معجزه 
را  همبســتگی در روزهــای ســخت. مــا کرونــا 
کــه  روزی  نیســت  دور  و  می‌دهیــم  شکســت 
چه بســا همه این بیت شــعر شــاعر نه چندان 
معــروف ایرانــی شــکیبی اصفهانــی را زمزمــه 
کنیم: »شبهای هجر را گذراندیم و زنده‌ایم/ ما 

را به سخت جانی خود این گمان نبود.«

رنا
ای

عمار صالحی به ۱۰ سال حبس محکوم شد
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به‌گفته ســخنگوی قوه قضائیه بعد از شــیوع ویروس کرونا 
و در آســتانه ســال جدیــد، بیــش از ۵۰ درصــد از زندانیان 
امنیتی از مرخصی استفاده کردند. غلامحسین اسماعیلی 
در نشســت خبری که از شــبکه خبر سیما پخش شــد، توضیح داد که تاکنون 
۸۵ هــزار زندانــی از مرخصــی بهره‌منــد شــدند. ایــن مرخصــی در تمامــی 

استان‌ها اجرا شد.
به‌گــزارش ایســنا اســماعیلی در توضیــح آخریــن پرونده‌هــای فســادهای 
اقتصــادی هم گفــت: آخرین رأیی که دادگاه ویژه در تاریخ ۲۵ اســفند ۹۸صادر 

کرد راجع به بخش دیگری از پرونده بانک سرمایه و صندوق تعاونی فرهنگیان 
است. آقای محمدرضا جهانبانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل 
مال نامشــروع محاکمه شــد. این فرد به تنهایی و در قالب شــرکت‌های متعدد 
بیش از ۱۰۰ فقره تســهیلات گرفته و تســهیلات را مسترد نمی‌کرد که به ۲۰ سال 
حبس و ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و 
استرداد ۵ هزار و سه میلیارد و ۵۰۰ هزار ریال در حق بانک سرمایه محکوم شد. 
وی ادامــه داد: متهــم دیگر عمار صالحی فرزند عطــاءالله به اتهام معاونت در 
اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از خدمات 
دولتی محکوم شــد. اســماعیلی افزود: یکی از بدهکاران بانکــی بیش از ۳ هزار 
میلیــارد تومــان از ۱۰ بانــک با عناوین مختلف تســهیلات گرفته بود و از تســویه 
امتنــاع می‌کــرد و با پیگیری‌هــای قضایی بیــش از ۵۰ درصد از ایــن بدهی‌های 

معوق تا امروز تسویه شده است.
ëë۱۳۹۹ اعلام نرخ دیه در سال

وی در پاســخ به ســؤالی درباره میزان دیه در سال ۱۳۹۹ نیز گفت: به موجب 
قانون در پایان هر ســال برای سال جدید قوه قضائیه باید نرخ دیه را اعلام کند. 
این موضوع در جلسه اخیر شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد و نرخ دیه برای 
ســال ۹۹ در ماه‌های غیرحرام ۳۳۰ میلیون تومان تعیین شــده است که با رشد 
۲۰ درصدی نســبت به مبلغ نرخ دیه ســال ۹۸ همراه بوده اســت. ســال ۹۸ در 
ماه‌هــای غیرحــرام دیه ۲۷۰ میلیــون تومان بود که در ســال ۹۹ به ۳۳۰ میلیون 

تومان افزایش یافت و از تاریخ اول فروردین سال ۹۹ لازم الاجراست.
ëëپیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پیگیری پرونده ترور سپهبد شهید قاسم 
ســلیمانی گفت: قوه قضائیه در دادســرای تهران پرونده ویــژه‌ای برای تعقیب 
آمران و عاملان و معاونان این اقدام ضد بشــری تشــکیل داده است. پرونده‌ای 
در ایــن رابطــه با بازپــرس ویــژه و مأموریت ویژه به یکــی از معاونان دادســتان 
تهران و همچنین با دادگاه ویژه رســیدگی به امور بین‌الملل تشکیل شده است 
و همچنیــن در همیــن رابطــه یک هیأت قضایی برای رســیدگی بــه این پرونده 
تشــکیل شــده اســت. در کنار این یک هیأت، یک هیأت دیگر متشــکل از وزارت 
اطلاعات، ســپاه پاســداران، قوه قضائیه، ستاد حقوق بشــر و نیروی قدس سپاه 
و هیأت مستشاری تشکیل شده است. همچنین ارتباطاتی با قوه قضائیه عراق 
انجام شــده و هیأتی از این قوه به ایران آمده است و بزودی هیأت قضایی ما به 

عراق عازم می‌شوند و پیگیری مجدانه ما در این رابطه ادامه خواهد داشت.

سابقه انتشــار این نوع تقویم 
به صد‌وسی چهل سال پیش 
می‌رســید و شــاید نخســتین 
تقویــم جدیــد فارســی اســت کــه در آن ماه‌هــای 
ســال‌های  و  میــادی  ترکــی،  قمــری،  شمســی، 
مغولــی، یزدجــردی، جلالی یــا خیامــی، رومی یا 
گریگوری با هم می‌آمد. از مهم‌ترین نکته‌های این 
تقویم که آن را در نظر خانواده‌های متدین مقبول 
می‌کرد، درج گزارش اوقات شــرعی در طول ســال 
بــود و تعییــن روزهای مهمــی مثل عید فطــر. در 
نســخه‌های قدیم نه تنها اوقات شــرعی شهرهای 
مهــم ایــران، بلکه اوقات شــرعی شــهرهایی مثل 
بمبئــی هم می‌آمد. لابــد در آنجا هــم این تقویم 
خواهــان داشــته و ایــن موضــوع بــا وجــود ارتباط 
پرسابقه و وسیع ایرانیان با شبه قاره هند که بمبئی 
مرکــز تجــاری و فرهنگــی آن و از پایگاه‌هــای مهم 

زبان فارسی بوده است، عجیب نیست.
امروزه با وجود اینترنت و گوشی‌های هوشمند، 
تقویم‌هــای چندیــن ســاله براحتــی در دســترس 
اســت، گرچه در آن روزها هم تقویم‌های چاپی در 
انواع شــکل و شمایل و شــیوه‌های گوناگون منتشر 
می‌شــد و هنــوز هــم تقویــم و سررســید خواهــان 
بســیار دارد. انــواع تقویم‌ها براســاس محاســبات 
دکتــر عباس ریاضی منتشــر می‌شــد. وقتی ســال 
به پایان می‌رســید، ویژه‌نامه‌های یکســال گذشته 
را پیــش‌ روی می‌گذاشــتیم و تقویــم پارســال را در 
طــرف دیگــر؛ بدیــن ترتیب، یــک یــک حوادثی را 
کــه تقویم پیش‌بینی کرده بود با رویدادهای ســال 
پیش مقایســه و در واقع خود را سرگرم می‌کردیم 
تا ببینیم پیش‌بینی‌ها درســت از آب درآمده یا نه. 
مثــاً در یکی از ســال‌ها شــیخ محمدتقــی آملی، 
اســتاد پدرم فوت شــده بود، اما بر اســاس روزنامه 
اطلاعات آن سال 10عالم دیگر هم از جهان رخت 
بربســته بودند. گفته می‌شــود که براساس همین 
تقویــم، وفــات آقای بروجــردی و سیدابوالحســن 
اصفهانی و ســید محســن حکیم پیش‌بینی شده 
بــود. دورهمی، تمام ایــن مطالب را با هم تطبیق 
می‌دادیم و جار و جنجالی شکل می‌گرفت که این 

شد و آن نشد!
یکــی از کارهــای نیکــی کــه بــه آن کمتر اشــاره 
کرده‌اند، کمک به دیگران پیش از فرا رسیدن نوروز 
بود. در کنار سنت عیدی دادن به سلمانی، حمامی 
و رفتگر محله، دســتگیری از فقــرا و نیازمندان نیز 
بسیار رواج داشت. در آستانه نوروز، نیکوکاران حال 
و هــوای تــازه‌ای پیــدا می‌کردند تا عیــد نیازمندان 
را هــم شــیرین و دلپذیــر کننــد. مدیــران مدارس 
و  دانش‌آمــوزان  و هیأت‌هــای مذهبــی معمــولاً 
خانواده‌های تهیدســت را می‌شــناختند و با کمک 
خیریــن، بــرای آنــان پوشــاک مناســب و وســایل 
پذیرایــی نــوروز آمــاده می‌کردنــد. در تهیــه لباس 
هــم  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  دانش‌آمــوزان، 
بعضی ســال‌ها کمک می‌کــرد، اما اگــر از اعضای 
یــک خانــواده چند نفــر دانش‌آموز بودنــد، رخت 
نــو را بــه یکــی می‌دادند. شــعار آن ســال‌ها فرزند 
کمتــر زندگی بهتر بــود. کمک دولت بــرای خرید 
لبــاس از ســال 1327 آغــاز شــد. در 15 بهمــن آن 
سال، شــاه از سوء قصدی در حیاط دانشگاه تهران 
جــان ســالم به در بــرد و به شــکرانه آن، آموزش و 
پــرورش بــرای برخــی دانش‌آمــوزان بی‌بضاعت 

در آســتانه نــوروز لبــاس نــو می‌خریــد. گاهی هم 
مراســمی زیر مجســمه‌ای از شــاه برگزار می‌شد و 
ســخنرانان مطالبی می‌گفتند از این دســت که در 
15 بهمن دستی از »آستین استعمار« بیرون آمد و 
چندین تیر به سمت اعلی‌حضرت شلیک کرد که 
»متأســفانه اصابت نفرمود«! یا دیگری گفته بود: 
15 بهمن یادآور گلوله اســت، گلوله‌ای که »اســب 
و خر و شــاه نمی‌شناسد«! فارغ از اینکه سخنرانان 
چــه می‌گفتند، مردم حرف دل خود را از زبان آنها 
بیان می‌کردند. در این ایام نیکوکاران به شیوه‌های 
مختلف به یاری نیازمندان می‌آمدند و این شــعر 
زبان حال بچه‌های تهیدست در یادآوری آنها برای 
اقــدام درایــن کار خداپســندانه بود: عیــد آمد و ما 
لختیم/ دیشب به بابا گفتیم/ بابا گفت من پیرم/ 

سال دیگه می‌گیرم.
برخــی هیأت‌هــای مذهبــی 14 روز مانــده بــه 
نوروز به نیت 14 معصوم صبح‌ها جلسات دینی 
برگــزار می‌کردنــد و دعــای توســل می‌خواندند و 
سپس کســی موعظه می‌کرد. مهم‌ترین ارمغان 
ایــن مجالــس، گــردآوردن پــول و امکانــات اولیه 
بــرای دانش‌آمــوزان و خانواده‌هــای نیازمند بود. 
این مســائل بخش‌های مغفول تاریخ اجتماعی 
ماســت و در کمتــر گزارشــی آمــده و دیگــر امروز 
برافتاده اســت. مردم تا آنجا که توانایی داشــتند، 
در ایــن زمینه همــکاری می‌کردند. دســت‌گیری 
از فقرا فقط به لباس ختم نمی‌شــد، بلکه مردم 
محــل کوشــش می‌کردند تــا خوان یا ســفره آنان 
را نیــز پــر و پیمــان و رنگین کنند. خاطرم هســت 
شــبی که سبزی‌پلو با ماهی داشتیم، مادرم مقید 
بــود قــدری از آن را بــرای خانواده‌هــای نیازمنــد 
کنار بگــذارد. بنابراین، پیش از اینکه ســفره خانه 
پهــن شــود، ظرفی از ســبزی پلــو با ماهــی و کوکو 
زیــر بغل می‌گرفت، چــادر چاقچور می‌کــرد و به 
ســمت منازل آنان روان می‌شــد و ایــن ماجرا در 
ذهــن ما ماند، چون مــادرم کمتــر از خانه بیرون 
می‌رفــت و معمولاً کارها را حســن‌علی و محترم 
خانم و ما بچه‌ها انجام می‌دادیم، اما در این‌باره 
خودش دست به کار می‌شد و من هم همراهش 
می‌رفتم؛ غذا را در ظرف رویی می‌کشید و آن را زیر 
چادرش نگاه می‌داشت. وقتی به خانه مورد نظر 
می‌رسیدیم، در می‌زد. آن سال‌ها از زنگ و آیفون 
چندان خبری نبود. همین که صدای صاحبخانه 
بلند می‌شد که کیست؟ جواب می‌دادیم و وقتی 
از صدای پای او متوجه می‌شدیم نزدیک در خانه 

است، غذا را جلوی در می‌گذاشتیم و می‌رفتیم.
امــا چرا ســبزی‌پلو با ماهــی؟ نمی‌دانم، حتماً 
بی‌حکمت نیســت. قدیمی‌هــا می‌گفتند تا ماهی 
دُم نزنــد ســال تحویل نمی‌شــود و ســبزی هم که 
نوید بهار بود. آن ســال‌ها روحیه جمعی بسیار به 
هم نزدیک بود و گمان نمی‌کنم در شب عید کسی 

گرسنه سر به بالین می‌گذاشت.
خانواده ما در مردم محله شناخته شده بود و 
خاطرم نیســت که اشتیاقی برای لباس نو داشته 
باشــیم، چــون پــدرم می‌گفــت ممکن اســت به 
این ترتیب کســی حســرت بخورد و برنجد. جامه 
و تن‏پوش ســالیان قبل را می‌شســتیم و‌تر و تمیز 
تن می‌کردیم. مادرم می‌گفت بعضی اگر لباس 
نویی هم می‌خریدند، آن را می‌شستند تا تازگی و 
نویی آن معلوم نشود. آن وقت‌ها این‌طور مرسوم 

بود که برای فرزند اول لباس می‌خریدند، بعد به 
نوبت خواهران و بــرادران هم تن می‌کردند. من 
دوســت داشــتم بلوز خواهرم شمســی را بپوشم 
کــه مــادرم آن را بــه زیبایــی بافته بود یــا علیرضا 
برادرم، بلوز یشــمی یقه اســکی مرا می‌پوشید که 
از کارگاه تریکوبافی عبداللهی از کوچه سیدمحمد 

صراف در بازار آهنگرها خریده بودیم.
برای مرتب بودن لبــاس روز عید، آنها را به دو 
روش اتو می‌کردیم و بیشتر هم در خانه. ما دو نوع 
اتوی زغالی برنجی و برقی چدنی سنگین داشتیم. 
یادم نیست که از اتوی زغالی استفاده کرده باشیم، 
با اینکه گاهی هوس می‌کردیم در آن زغالی بریزیم 
و امتحان کنیم. شــیوه اتو کردن هم ساده بود: اول 
پارچه‌ای پهن می‌کردند یا متکا می‌گذاشتند، بعد 
پارچه نازکی روی لباس می‌انداختند تا اتو مستقیم 
روی پارچــه نباشــد؛ چــون اتو برقی‌هــای آن‌موقع 
درجه حرارت مخصوص برای جنس‌های مختلف 
پارچه نداشــت و به‌حداکثر داغی می‌رسید. گاهی 
پیش می‌آمــد که جای اتو روی لبــاس می‌ماند، یا 
حتی قسمتی از پارچه می‌سوخت. بنابراین، آستر 
یــا پارچه نازک خیلــی به‌کار می‌آمــد. آن روزها اتو 
بخــار نبــود و اتوکش باید همیشــه کاســه آبی کنار 
دســت می‌گذاشت و ســر انگشــتان را در کاسه آب 
فــرو می‌بــرد و بر آســتر می‌پاچیــد، یا بــا پارچه‌ای 
کوچــک و تمیــز آن را نمناک می‌کــرد و اتو می‌زد. 
گاهــی، بخصوص در آســتانه عیــد، لباس‌هایمان 
را بــه اتوشــویی ناصــر در خیابــان ســیروس کوچه 
حمــام گلشــن می‌بردیم. ناصر خیلی به نجســی 
و پاکــی مقید بــود و همیشــه کلاه مخملی به ســر 
و کــت و شــلوار ســیاه اتوکشــیده از پارچــه دو صفر 
هفت ژاپنی بر تن داشــت. کفش‌های او هم سیاه، 
بــراق و نوک‌تیز بود و تیــپ لوتی‌های قدیم تهران 
را تداعــی می‌کــرد. مــا هیــچ وقــت ناصــر را بدون 
کلاه ندیــده بودیــم و هیــچ وقــت نفهمیدیــم کــه 
بالاخــره مو دارد یا کچل اســت؟ بعضی‌هــا به آن 
قبیل اشخاص باباشمل می‌گفتند، ولی باباشمل 
در اصــل طبق‌کش‌هــای قدیم محله‌هــا بودند که 
جهیزیــه عروس را روی طبق بر ســر می‌گذاشــتند 
و بــا چراغ‌هــای تــوری و ســام و صلوات بــه‌ خانه‌ 
می‌رســاندند. بابا‌شــمل عنوان نشــریه‌ای هم بود 
که رضا گنجی منتشــر می‌کرد و شباهتی به نشریه 

فکاهی توفیق داشت. 
گرچه در روزهای نوروز لباس نو تن نمی‌کردیم، 
ولی کفــش و جوراب می‌خریدیم. کفــش را آماده 
نمی‌خریدیــم، بلکه ســفارش می‌دادیــم و به آن 
کفش سفارشــی می‌گفتیم. اســتاد کفشگر، پای ما 
را روی چرم می‌گذاشت و اندازه می‌گرفت، بعد با 
گزن یعنی کارد چرم‌بُری دور آن خط می‌کشــید و 
از روی آن کفش درست می‌کرد و البته می‌پرسید: 
بنــددار باشــد یا بی‌بنــد، پنجه پهن باشــد یا پنجه 
باریک، ســاده باشد یا نقش‌دار، مات باشد یا وِرنی 
و نمونه‌هایی هم نشــان می‌داد. زمســتان‌ها، کف 
کفــش را چــرم آجــدار و پاشــنه آن را نعــل کمانی 

می‌کوبیدیم.
برای کودکان و نوجوانان، شــیرینی عید بیشــتر 
با عیدی همراه بود. جمع‌آوری پول نو و شــمارش 
پی‌در‌پــی آن یکــی از ســرگرمی‌های ما بــود و از آن 
لــذت می‌بردیــم. هــر میهمانــی که می‌آمــد و هر 
ضیافتــی که می‌رفتیــم، مراقب بودیــم که عیدی 

فراموش نشود! عیدی از یک تومانی شروع می‌شد 
تــا ده تومانــی و به ندرت به صد تومان می‌رســید. 
البته علما ســکه می‌دادند و می‌گفتند سکه برکت 
دارد و برخی هم آن را تا پایان سال نگه می‌داشتند. 
این ســکه‌ها گاهی پول و گاهــی از جنس نقره‌ بود. 
ســکه‌ها را در بشــقابی تعارف می‌کردند و روی آن 
عبارت »یا صاحب‌الزمان« یادآور شیوه نقاشیخط 
بــود. گاهی صاحبخانه به کــودکان تخم‌مرغ رنگ 
کــرده می‌داد که شــاید بیشــتر از گرفتن پــول ذوق 
می‌کردند! آخر شــب که می‌رســید، می‌نشســتیم 
حساب و کتاب می‌کردیم که چقدر از کی گرفتیم و 
امروز نســبت به دیروز چه مقدار جمع شده است. 
یحیی دولتشاهی شعری با عنوان »عیدی جان نثار 

کو« سروده است که با این بیت شروع می‌شود:
ëë نو شده سال و ماه من عیدی جان نثار کو/ ای بت

چون بهار من، بوسه آبدار کو
امروزه، سفر در ایام نوروزی مرسوم است، ولی 
در گذشــته این‌طور نبود: بزرگ‌ترها بخصوص در 
خانــه می‌نشســتند و آیین‌هــای نوروزی بیشــتر در 
دید و بازدیدها دیده می‌شــد و مردم قدر و مرتبت 
کســانی را که به دیدن آنها می‌رفتند، می‌دانستند. 
برخــی کهنســالان در آغــاز ســال نــو بــر دســتان و 
موهای خــود حنا رنگ می‌بســتند و آن را مقدس 
می‌دانســتند. دید و بازدیدها از نزدیک‌ترین اقوام 
شــروع می‌شــد، مثلًا فرزندان به دیدن پدر و مادر 
می‌رفتند، یا اگر پدر و مادر از دنیا رفته بودند، دیدار 
عموهــا و عمه‌ها و دایی‌ها و خاله‌ها و مراحل بعد 
برادر و خواهر بزرگ‌تر را از دست نمی‌دادند. رفتن 
بر مزار درگذشتگان و اسیران خاک، بخصوص در 
آخرین شــب جمعه ســال هم ســنتی پایدار بود و 

معمولاً رعایت می‌شد.
عیــد دیدنی، گذشــته از خانواده، گاهی شــامل 
اهالی محله‌ هم می‌شــد؛ چه بســیار وقت‌ها که ما 
میزبــان اهل محــل بودیم. ســرانجام، وقت دیدار 
با شــخصیت‌های بزرگ دینــی، علمی و فرهنگی 
فرامی‌رســید: پــدرم هــر ســال به دیــدار اســتادان 
خــود می‌رفــت و ما را هــم با خود می‌بــرد. از اینها 
گذشــته، کســانی کــه در آن ســال عــزادار بودند در 
خانه می‌نشستند و دیگران به دیدار آنها می‌رفتند 
و حتــی برایشــان رخــت نــو می‌بردنــد تــا از عــزا و 
ماتم درآینــد. در کنار دید و بازدیدهای خانوادگی، 
هیأت‌هــا و تشــکل‌های مذهبــی یــا محلــی نیــز 
برنامه‌هایی داشتند: هر شــب بعد از نماز مغرب 
و عشــا خانه یکی از اعضا را مشــخص می‌کردند و 
گروهی آنجا می‌رفتند. شــاید تنها در این مورد بود 
که به میزبان اطلاع داده می‌شد؛ در صورتی که در 
دید و بازدیدهــای خانوادگی، مثل امروزه، لزوماً از 
پیش اطلاعــی نمی‌دادند؛ البته ابزارهای ارتباطی 
جدیــد مثــل تلفن هم نبــود یا همه نداشــتند. اگر 
صاحب‌خانه بود که چه بهتر و اگر نبود یادداشتی 
می‌نوشــتند بــا ایــن مضمون: بــرای تبریک ســال 
نــو خدمــت رســیدیم تشــریف نداشــتید! و از لای 
در، داخــل خانــه می‌انداختند. به هــر حال معنا و 
معنویت و همدلی نوروز در گذشــته بیش از امروز 
بود و مردم بیشتر به شادی جمعی فکر می‌کردند.

گاهی با جابه‌جایی ماه‌های قمری، قرعه ایامی 
مثل محــرم یا رمضان بــه نوروز می‌افتــاد. اگر ماه 
رمضان بود شــب‌ها به دید و بازدید می‌گذشــت و 
در محرم برنامه‎هایی لغو می‌شد و طبیعت دید و 

بازدیدها تغییر می‌کرد: خیلی از مردم در مساجد 
یــا تکایا حاضــر می‌شــدند و در منازل، از شــیرینی‌ 
مجلسی و تخمه خبری نبود. قدیمی‌ها می‌گفتند: 
وقتی سر حسین سیدالشهدا را به بارگاه یزید بردند 
او در حال تخمه شکســتن بود! حتی زن‌ها به ســر 
حنــا نمی‌بســتند و مــو را رنــگ نمی‌کردنــد. نوروز 
در مــاه رمضــان صفای دیگــری داشــت: از طلوع 
آفتــاب تا غــروب روزه بودیم و طعم شــیرینی‌ها و 

صمیمیت میهمانی‌ها دوچندان می‌شد.
البته گاهی دیدار بزرگ‌ترها به تأخیر می‌افتاد. 
مثلًا خانم بزرگ در قم بود و ما هفته دوم عید به 
دیدنش می‌رفتیم. منــزل خانم بزرگ در خیابان 
صفائیــه بود و بیــرون صفائیه جایی که امــروز دور 
شــهر و ســالاریه می‌گویند، پر از باغ اناری و کشتزار 
گنــدم و جو و کــم و بیش کاهو و عــدس و جاهایی 
بــرای بــازی فوتبال هم پیــدا می‌شــد. خانه خانم 
بزرگ، حوض تمیز و کوچکی داشت که باغچه‌ای، 
زیبایــی و طــراوت اطراف آن را دوچنــدان می‌کرد. 
بعد از هشتی، یک ســوی حیاط اتاق خانم بزرگ 
بــود و اتــاق کنــاری آن، مهتابــی کوچکــی داشــت 
کــه جلوی آن نــرده‌ای بود و با یکــی دو پله به کف 
حیاط می‌رســید. در کنار همــان اتاق کوچک، اتاق 
پذیرایــی بزرگــی بــود. در این ســو اتاق‌هــای میرزا 
مســیح عمویــم دیده می‌شــد. در یکی از ســال‌ها، 
سیدجواد گلپایگانی برادر همسر عمویم را هم در 
آنجا دیدیم. او دوره ســربازی را می‌گذراند و عضو 
برجســته تیم والیبال راه‌آهن بــود و بعدها به تیم 
تاج پیوست. طرفدارانش او را جواد گلپا می‌گفتند. 
با او یکی دو روزی به باشگاه‌های قم رفتیم. دوست 
دیگر او جواد شهید کلهر پسردایی پدرم بود که در 

همان جاها رفت و آمد داشت.
آن ســال‌ها داشــتن پرنــده در خانه‌هــا و مغازه 
رایج بود؛ بر خلاف این ســال‌ها که بیشــتر ســگ و 
گربــه در خانه نگاه می‌دارند. قمی‌ها خیلی قناری 
دوســت بودنــد، بخصــوص نانوایی‌هــا و تقریبــاً از 
همــه مغازه‌هــا آواز دلپذیــر قنــاری روح را نوازش 
مــی‌داد؛ یکی می‌خوانــد و دیگری جــواب می‌داد. 
بــه هر حــال کمتــر خانه‌ای بــود کــه در آن مــرغ و 
خروس و کبوتر و مرغ عشــق و قناری یا دســت‌کم 
یکی از آنها نباشد. یک روز هم با بچه‌های قمی به 
منزل کســی رفتیم که واقعاً صدها قناری داشــت. 
ســوت زیر زبانی می‌زد و قناری‌ها پاسخ می‌دادند. 
معرکه‌ای بود و نوروز آن سال با رنگ و آواز خوش 
قنــاری، خاطــره‌ای رنگارنگ و خــوش آوا یافت. او 
بــرای مــا از صدا و رنگ و‌ نژاد و جنســیت و ترکیب‌ 
قناری‌هــا بســیار گفت. برخــی را از اســپانیا و هلند 
و فرانســه و ایتالیــا آورده بــود. قناری‌هــای دورگه و 
ترکیبی هم داشت. یک روز هم منزل میرزا بودیم: 
آقا میرزا محمدحســین عموی بزرگم که منزل او 
محــل گعده‌های علمای خوش‌ذوق و اهل شــعر 
و ادب بــود و او از هــر دری ســخنی تــازه می‌گفت و 
می‌شنید؛ از یورتمه اســب تا صدای خوش قناری 
و مباحث قرآنی و فقهــی و اصولی. عموی بزرگم 
آقــا میــرزا هــم، ســوهان گل نــازک عارفــی و نــان 
کســمه‌ای تحفه می‌داد و این‌ها سوغاتی‌های سفر 
مــا بود، بــه علاوه عیدی خانم بــزرگ که پول نوی 
آفتــاب مهتاب ندیده بود. بعد ما را ســوار اتوبوس 
یا ســواری می‌کردند و با ســام و صلوات به تهران 

می‌فرستادند.

نوروزتهران )دهه‌های 40 و 50(
ادامه از 
صفحه یک

یادداشت

سید اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری


